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خواني، زنجيرزني، ايجاد و        رفتن به مسجد، مرثيه     
اندازي دستجات عزاداري و برخي از عناصر برگزاري           راه

سوگواري محرمّ وجه مشترك همه شيعيان و عزاداران            
تاريخ معين و در        است كه اساس مشخص،   )  ع(حسيني  

وليكن .  نزد همه سوگواران مضموني واحد و يكسان دارد       
هاي فرهنگي و ملي هر قوم و مليتي،            مايه  با توجه به بن   

هاي متفاوتي برگزار        در شيوه  ”آيين   سوگ“بعضاً اين     
گردد كه در نوع خود حائز اهميت و جالب توجه                مي

گهگاه بر اين وجوه مشترك عناصر ديگري نيز            .  است
گردد كه در برپايي        توسط برخي از اقوام اضافه مي         

محرمّ در فرهنگ اقوام ديگر يا اصلاً وجود         ”  آيين  سوگ“
مثلاً مراسم  .  شود  ندارد و يا به شكل ديگري برگزار مي         

، ”حجله قاسم بستن     “،   ”واچيني   علم”و”  بندي   علم“

به صورت عام نيست    ...  ، و ”ماليدن به سر و صورت      گل“
گردد و در برخي جاها نيز        بلكه در بعضي جاها برگزار مي     
 .شود ديده نمي) ع(علي  بن اين عناصر در سوگواري حسين

نام قوم و دياري است كه باريكـه جـنـوب      ”  تالش“ 
از دره سـفـيـدرود        ( غربي تا شمال غربي استان گيـلان    

نزديك رودبار زيتون تا مرز بين جمهوري اسلامي ايران و 
را به خود اختصاص داده   )  جمهوري آذربايجان در آستارا

 محرم در تالش
 *سرايي قربان صحرائي چاله

 مردم تالش پژوهشگر فرهنگ* 
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هاست در بـيـن    و قرن
دو قـــوم بـــزرگ       

در شـرق و    ”  گيلك“ 
ترك در غـرب بـه         
حيات اجتـمـاعـي و      
اين قوم در اصل بـرپـايـي      .  دهد سياسي خويش ادامه مي

، با همه شـيـعـيـان و       )ع(سوگواري حضرت سيدالشهدا 
عزاداران آن حضرت وجه مشترك و واحدي دارد وليكن 

هايي را از ايـن     مذهبي شيوه  -در برگزاري اين آيين ملي
هاي فرهنگي خـويـش در هـم         مايه دو قوم اخذ و با بن

آميخته، روش جديدي به وجود آورده است كه ذيلاً بـه    
 : شود برخي از آنها اشاره مي

كه تقريباً  ”  ماسوله“در شهرك باستاني و تاريخي         
ترين نقطه منطقه قومي تالش است در ساعت              جنوبي

” زن  سنج“مشخصي از اولين شب محرمّ تعداد چهار نفر          
بام چهار مسجد در شهرك رفته و همزمان به              به پشت 

اين، علامت و نشانه آغاز محرمّ       .  پردازند  سنج نوازي مي  
و باخبر كردن اهالي جهت شركت در مراسم عزاداري            

 .است) ع(بن علي  حسين
كـامـان      همچنين در اين شهرك به ياد سقاي تشـنـه  

حضـرت    دشت نينوا،
الـعـبـاس       اباالفـضـل  

السـلام در روز        عليه
ششم محرمّ تشتي را   

كه روي آن      در حالي
هـاي   در محله  است،  به وسيله پارچه سياهي پوشيده شده

آورند و اهالي ضمن اين  مختلف شهرك به گردش در مي
زنند، به پرداخت نذورات نيـز   كه به سروسينه خويش مي

 .كنند اقدام مي
زاده    امـام “ به ويژه در روستاهاي ” شاندرمن“ در شهر 

شـب  ”  سياهمرد و انجيلان  نيلاش،  سرا، شفيع، دران، چاله
شود و پنجه ايـن   برگزار مي”  بندي علم“ اول محرمّ مراسم 

ها در شامگاه شام غريبان به ياد و احترام پنجه بريـده   علم
باز و در همان جاي قبلي بـه    )  ع( هاشم  حضرت قمر بني

” واچيني علم“ همچنين مراسم .  شود شكل وارونه بسته مي
. گـيـرد     صورت مي)  ع( در روز سوم شهادت امام حسين 

) ع( زاده شفيـع     يكي از رسوم جالبي كه در روستاي امام
شاندرمن وجود دارد اين اسـت كـه بـراسـاس رسـم            

اي كه در آنجا رايج است مردم ايـن مسـجـد از           ديرينه
ها و دستجات عزاداري روستاهاي ديگر كه راهـي     هيئت

زاده شفيع،  امام“به ويژه در روستاهاي ”شاندرمن“در شهر 
شب اول محرّم ” سياهمرد و انجيلان  نيلاش،  سرا، دران، چاله

 شود برگزار مي” بندي علم“مراسم 
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، در محوطه مشترك بقعه  شوند مي)  ع( بقعه امامزاده شفيع 
اسـتـقـبـال     )  ع( و صحن وسراي مسجد امامزاده شفـيـع     

همچنين در طول دهه اول محرمّ مراسم احسان و .  كنند مي
گردد كه مـواد   برقرار مي)  ع( شام در مسجد امامزاده شفيع 

غذايي و تهيه و تدارك آن تماماً به وسـيلـه اهـالـي بـه          
 .شود صورت افتخاري تأمين و اجرا مي

روز تاسوعاي حسيني كه نزد مردم اين منطقه به              
، همه اهالي به علاوه        اختصاص دارد )  ع(حضرت عباس 

هزاران نفر از زن و مرد و پير و جوان، كه از روستاهاي               
بيشتر روز را       اند،  مجاور در بقعه امامزاده شفيع گرد آمده       

زني و    سينه  خواني، زنجيرزني،   در آنجا به عزاداري و نوحه     
 . پردازند نوازي مي سنج

هاي سنتي كه غروب      يكي از مراسم  ”  ماسال“در شهر   
گيرد مراسم آتش زدن            شام غريبان صورت مي        

اين مراسم دقايقي مانده به اذان مغرب انجام        .  هاست  خيمه
هايي در    شود؛ بدين شكل كه ابتدا عصر عاشورا خيمه          مي

آنگاه تمام زمان       شود،  چند نقطه نزديك به هم برپا مي        
عصر روز عاشورا دستجات عزاداري تا غروب آفتاب            

سرايي همراه با     به عزاداري و نوحه   )  ها  خيمه(حول خيام   
پس آنگاه  .  پردازند  نوازي مي   زني و سنج    زني و زنجير    سينه

شوند و    در وقت اذان مغرب خيام به آتش كشيده مي            
عزاداران نيز در سوگ شهيدان و غربت اسراي كربلا به             

معمولاً بسياري از شيفتگان     .  دهند  خواني ادامه مي     مرثيه
از خاكستر خيام سوخته شده       )  ع(حضرت سيدالشهدا    

دارند و بعضاً آن را بر چشم         ذراتي را به عنوان تبرك برمي     
زدن     مراسم آتش .  مالند  و ديگر اعضاي بدن خويش مي      

خيام مقابل مسجد جامع شاندرمن و همچنين جلوي             
مسجد جامع ماسال و در كنار گلزار شهيدان اين شهرستان       

هاي عزادار    پذيرد و بسياري از اعضاي هيئت         انجام مي 
از جمله روستاي       حسيني از روستاهاي دور و نزديك،       

امامزاده شفيع و روستاي شالما، در اين مراسم شركت             
 .كنند مي

بقـعـه   :  دو زيارتگاه وجود دارد”  رضوانشهر“ در شهر 
سيد شرفشـاه  “ و مزار عارف مشهور گيلاني ”  غريب بنده“ 
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كه ملـجـأ و     ”  دولايي
پناهگاهي اســــــت 
بـراي حاجـتـمـنـدان     

در .  شهرستان و حومه
ايام محرمّ بـه ويـژه       
روزهاي نهم و دهـم    

) تاسوعا و عـاشـورا    ( 
هاي عزادار از دور و نزديك در اين اماكن مذهـبـي    هيئت

در .  پـردازنـد     سرايـي مـي     جمع شده ه عزاداري و نوحه
بنده مراسم احسان شام در طول ده اول      زيارتگاه غريب

در اين دهه طبق سنتي ديرينه هر شب . محرمّ برقرار است
شود كه در آن هر خانواده به فراخور  اي گسترده مي سفره

كنـد و بـا        توان خويش غذايي آماده و نذر عزاداران مي
خواني  در روز سوم امام مراسم تعزيه.  برد خود به بقعه مي

رضوانشهر با شكـوهـي تـمـام       ”  چالان گيل“ در روستاي 
” ضيابر“ همچنين اين مراسم در دهستان .  گردد برگزار مي

شود كه هرساله جمعيت  نيز در دوازدهم محرمّ برگزار مي
انبوهي در آن تجمع كرده، ضمن تماشاي مراسم تعزيه در 

خواني و گريه و زاري    رثاي سالار شهيدان عالم به نوحه
نكته جالب توجه ايـن اسـت كـه در روز            .  پردازند مي

تاسوعاي حسيني اهل 
ــه      ــق ــط ــن ــن م تســن
رضوانشهر نـيـز در       
ــزاداري      ــم ع ــراس م

كنند و در    شركت مي
كنار برادران شـيـعـه      
خويـش بـرخـي از        

 . دارند مراسم عزاداري سيدالشهدا را بر پا مي
تالش شهري تاريخي است كه مركزيت         ”  هشتپر“

. اجتماعي تالش را داراست       -منطقه قومي و سياسي     
  مندان به خاندان عصمت و طهارت در اين شهر،             علاقه

حدود يك هفته قبل از آغاز محرمّ در مساجد حاضر شده    
اين مراسم  .  كنند  را برگزار مي   ”خواني  هفته“و مراسم    

هاي عزاداري با      توسط سران مذهبي و رؤساي هيئت        
هاي شهرستان، ضمن        حضور در مساجد و حسينيه        

ريزي براي دهه محرمّ به شكل بسيار محزون و               برنامه
 . شود اي برگزار مي غمگنانه

ي تالش، هر مسجد    ”سرا  خطبه“و  ” ليسار“در مناطق   
دارد كه حفظ و نگهداري آن      ” تشت محرمّ “تشتي به نام    

اي از    به صورت موروثي از نسلي به نسل ديگر به خانواده

تالش شهري تاريخي است كه مركزيت منطقه قومي ” هشتپر“
مندان به خاندان  علاقه. اجتماعي تالش را داراست -و سياسي

حدود يك هفته قبل از آغاز   عصمت و طهارت در اين شهر،
را ”خواني هفته“محرّم در مساجد حاضر شده و مراسم 

 كنند برگزار مي
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نگهدارنده هر تشت يك شب قبل از       . شود  اهالي منتقل مي  
گسترد و تمام     اي در سراي خويش مي       آغاز محرمّ سفره  

. كند  اهالي را جهت اطعام به منزل خويش دعوت مي            
پردازند   گرداني مي   اهالي پس از صرف شام به مراسم تشت       
 . كنند و در انتها آن را به مسجد محل منتقل مي

اَسالم، “عليرغم اينكه حدود نيمي از اهالي مناطق            
تا حدود آستارا را اهل سنت شافعي         ”  كَرگانرود و ليسار  

دهند، آنها نيز در دهه اول محرمّ مراسم                تشكيل مي 
. كنند  عزاداري سيدالشهدا را به سبك خويش برگزار مي         

در روز عاشورا اهالي ضمن تشكيل              مثلاً در اَسالم،   
زني كه در آن جمعيت شيعه و          هاي عزاداري سينه    هيئت

خواني و زنجيرزني     سني مشتركاً و در كنار هم به مرثيه         
كه در   ”  علم   سياه“پردازند، جملگي به مسجد             مي

روند و براساس رسمي كهن،       واقع است، مي  ”  آباد  خليف“
مواد غذايي لازم را جهت اطعام عزاداران به صحن و               

برند و همانجا ضمن طبخ آن به صرف           سراي مسجد مي  
 . رسانند انبوه عزاداران مي

 

 بندي علمَ
در اين شب   . رسد  آرام آرام شب اول محرمّ از راه مي       

آنان داخل صحن و سراي       . گردد  بندي برگزار مي     علَم
تدارك   )1(هاي رنگارنگ   مسجد نشسته و به بستن پارچه      
 )2(آنگاه پنجه علَم  . پردازند  ديده شده حول چوبي بلند مي     

پس آنگاه با   . شود  را بر قله آن چوب بسته و علم آماده مي         
سلم و آل طاهرش و       و  واله  عليه  االله  صلوات بر محمد صلي   

ها را در      ذكر ياحسين يا حسين و با احترام تمام علم            
. دهند  محراب مسجد، و در كنار و دو سمت منبر قرار مي           

دو     زني جوانان مسجد،  زني و سينه ها همزمان با زنجير شب
دو علم را برداشته جلودار هيئت            نفر از مردان مسجد،    

شوند و تا پاسي از شب با دور زدن در ميدان و حياط                مي
خواني و    مسجد و حول بقعه امامزاده شفيع به مرثيه            

خصوصاً حضرت   -زني در سوگ جوانان عاشورا        سينه
 . پردازند مي -هاشم  اكبر و حضرت قمر بني علي

 ها ي سوگواري شب برنامه
هاي محرمّ عموماً به شكل سنتي به                   درشب

زني پرداخته    زني و يا زنجير      خواني همراه با سينه      مرثيه
ها به شكل زير        ي شب   شود وليكن معمولاً برنامه       مي

 .اند رنگ ها عموماً تك اين پارچهـ 1   :شود رعايت مي

 .پنچه علَم غالباً از جنس برنج و طلايي رنگ استـ ٢
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 -بن عقيل     اي در سوگ حضرت مسلم      شب اول مرثيه   •
شود كه مصرع     خوانده مي   -سفير امام حسين به كوفه    

منم مسلم كه در كوفه     “   :همخواني آن عبارت است از    
 . ”غريب و دربدر گشتم

بن يزيد رياحي     اي از زبان حال حرّ         شب دوم مرثيه   •
شود كه مصرع همخواني آن عبارت است          خوانده مي 

مولا     حرّ خطاكارم پشيمانم، مولا حسين جانم،       “:  از
 . ”حسين جانم

حسن     بن  ششمين شب محرمّ در سوگ حضرت قاسم       •
 . شود خواني پرداخته مي مجتبي به مرثيه

شود به    در شب هفتم بيشتر مراثي كه خوانده مي            •
 . اصغر مربوط است حضرت علي

اكبر   شب هشتم محرمّ بيشتر در رثاي حضرت علي           •
 . گيرد خواني صورت مي مرثيه

اختصاص دارد به حضرت     )  شب تاسوعا (شب نهم    •
علمدار و سقاي    )  اباالفضل العباس (هاشم،    قمر بني 

در اين شب در رثاي حضرت      .  كامان دشت كربلا    تشنه
لاي   نظيرش در لابه    العاده و بي    عباس و وفاداري فوق   

 . شود متون مراثي، بسيار سخن گفته مي

ها با مضمون      بيشتر مرثيه )  شب عاشورا (شب دهم     •

به ويژه وداع با حضرت         وداع امام حسين با اهل بيت،     
ها به    تك بيت يكي از مرثيه    .  باشد  مي)  س(زينب كبري 

 :قرار زير است

 زينب حزين من، خواهرا خداحافـــظ
 ، خواهرا خداحافظ اي به غم قرين من

از رسوم ديگري كه حائز اهميت است اين است كه           
خوان   زني و درحالي كه مرثيه      معمولاً در حين مراسم سينه    

اي در رثاي حضرت عباس است،         مشغول خواندن مرثيه  
صدايي با    بعضاً به تناوب و وصف حال، شخص خوش         

: زند  نهايت حزن و آواي بلند به شكل حماسي صدا مي           
زنان هم با صداي رسا،          و سينه ”  اي شه كشور حيا     “

البته .  ”ابَاالفضل“:  آورند  دستجمعي و يكپارچه فرياد برمي     
ها زياد نيست كه برخي از آن عبارت          تنوع اين مصرع پاره   

 :است از
 سينه زنان     گوينده

 اباالفضـــــــــل  اي شه كشــــور حيــا
 اباالفضـــــــــل  خيز و علَم نمـــا به پـا
 اباالفضـــــــــل  از ره يـــــاري و وفــا
 اباالفضـــــــــل  چِسان به خيمه رو كنم
 اباالفضـــــــــل  من با كه گفتگـــو كنم
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 اباالفضـــــــــل  شكايت از عدو كنـــم
 اباالفضـــــــــل  اميد طفــــلان منـــي
 اباالفضـــــــــل  يگانه غمخـــوار مني
 اباالفضـــــــــل  دارد سكينـــــه آرزو
 اباالفضـــــــــل  با تو نمايد گفتــــگو
 اباالفضـــــــــل  اي شه كشور حيــــا
 اباالفضـــــــــل  خيز و علَم نما به پــا
 اباالفضـــــــــل  از ره ياري و وفــــا

اي است كه     ها به گونه    پاره  و صد البته اداي اين مصرع     
كند بلكه بر     نه تنها بر ريتم اصلي مرثيه خللي وارد نمي          

 . افزايد تهييج عزاداران نيز مي
 هاي مهمان  استقبال از هيئت

هاي   تاسوعاي حسيني روزي است كه از هيئت           
، ”نيلاش“،   ”دران“مساجد روستاهاي اطراف نظير           

كه به صحن و سراي بقعه و مسجد            ...  و  ”  سرا  چاله“
امامزاده شفيع سرازير شده و تاسوعا را تا نزديك نماز              

پردازند،   خواني مي   مغرب در آنجا به عزاداري و مرثيه         
در اين برنامه رسم است كه هيئت           .  شود  پذيرايي مي 

زنجيرزنان مسجد و بقعه امامزاده شفيع با تشكيل دو صف        
شود و از     بلند در دو سوي جاده ورودي به بقعه مستقر مي         

زن وارده استقبال كرده و هنگام وداع آن           هاي سينه   هيئت
 . نمايد ها از بقعه، آنان را بدرقه مي هيئت

ها هنگامي كه به صحن بقعه         غالباً هر يك از هيئت     
السلام “خواند كه مصرع      اي مي     شود مرثيه   امامزاده وارد مي  

تكيه كلام تكراري زنجيرزنان و      ”  عليك يا شاه مظلومان    
ها   همچنين هنگام وداع با هيئت       .  باشد  زنان مي   سينه
شود كه تكيه كلام تكراري عزاداران         اي خوانده مي    مرثيه

 :اين مصرع است
 اي همسـفر زينـب، رفتيـم خداحافظ

 ، رفتيم خداحافظ جگر زينب اي خون
همچنين هيئت امامزاده شفيع هم به فراخور حال،           

آمدگويي و براي وداع نيز       اي با مضمون خوش     ابتدا مرثيه 
 . كند اي با مضمون بدرقه قرائت مي مرثيه
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 ، شام غريبان  زار زار
هاي محرمّ در تـالـش بـه ويـژه در            از ديگر مراسم

روستاي امامزاده شفيع و روستاهاي اطـراف، بـرگـزاري        
زار زار معمولاً .  است”  شام غريبان“ و ” زار زار“ هاي  مراسم

بامداد روز عاشورا زماني كه هنوز خورشيد طلوع نـكـرده   
گيرد و آن عزاداري بامدادي است كه با چرخيدن  انجام مي

زدن تـوسـط        حول نزديكترين بقعه و يا مسجد و سيـنـه  
نوجوانان و جوانان همراه است درحالي كه در دست هـر    

قـرار  ”  چـلـَم  “ و يا   ”  شمشاد“ يك شاخه كوچكي از گياه 
همچنين پس از غروب آفتاب روز عاشورا مـراسـم     .  دارد

معمولاً در اين دو مراسم بـه    .  گردد شام غريبان برگزار مي
  :شود ترتيب اشعار ذيل خوانده مي

 واويـــلا روز قتـل حسين است  زار زار،
 در عالم آواي شور و شين است  در عالم،

 يا
 امروز عاشوراست يـا عيـد قربـان است

 ارض وسما گريان بر حــال يتيمان است
هاي سبز شمشاد به سر و          و در حالي كه با شاخه       

 : دهند زنند، مرثيه سر مي صورت خويش مي
 دهد امروز حسيـــــــن ســــــــــر مي

 دهـــــــــد ســـــــــــــر راه داور مي

 دهــــــد شش ماهـــــه اصغــــــر مي
 دهــــــد عبــــــاس و اكبـــــــــر مي

 دهــــــــد هم عــــون و جعفـــر مي
 واي واي حسيـــن واي، واي واي حسين واي

و در مراسم غروب شام غريبان اشعار زير با نوحه و            
 : شود زني در نهايت حزن و اندوه خوانده مي سينه

 امشب به صحرا بي كفن، جسم شهيدان است
 زينــــــــب پريشــــــــان اســــــــت

 ارض و سـما گريـان، بـر حال يتيـمان است
 شــــــــام غريبـــــــــان اســـــــــت

 شام غريبان
شب شام غريبان، جمله اهالي در مسجد حاضر شده          

در .  پردازند  خواني مي   شب به عزاداري و مرثيه       و تا نيمه  
اين شب ابتدا پنجه علم باز گرديده و به شكل وارونه در             

از جمله اشعاري كه در      .  شود  همان جاي قبلي بسته مي     
اي   شود مرثيه   رثاي سالار شهيدان در اين شب خوانده مي        

در اين  .  سوزناك از زبان حال حضرت فاطمه زهرا است        
پردازد و    مرثيه حضرت زهرا با زمين كربلا به گفتگو مي          

كند و سفارشات لازم را انجام         حسين را به او معرفي مي      
زنان صورت    تكيه كلام تكراري كه توسط سينه      .  دهد  مي
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  :گيرد عبارت است از مي
 جــــان تو جــــان حسينم اي زمين كربلا

 جــــان تو جــــان حسينم اي زمين نينـوا
 :و متن مرثيه بدين صورت است

 داني كـه را در بــــرگرفتــي تا قيــــــام هيچ مي
 كـــــام ناز پرورد رســول است اين حسيـن تشنه

 گرفت او صبح و شـــــام برسردوشش مذهب مي
 جان تو جــــان حسيـــنم اي زميـــــن كربــلا

 جان تو جــــان حسينـــم اي زمين كربـــــــلا
 جان تو جـــــان حسينـــم اي زميـــن نينــــوا

 اين گـــــل نشكفتـــه بــــاغ كبريــــــــاست
 لنگر ارض و سما و زينــت عرش خـــــداست

 اي از خاك قبرش دردمنـــدان را دواســـت ذره
 جـان تو جان حسينــــم اي زميـــن كربـــــلا

 جان تو جان حسينــــم اي زميــــن كربــــلا
 جــان تو جـــــــان حسينم اي زمين نينــــــوا

العالمين است اين حسيـــن  گوشوار عرش رب 
 زينـــت آغوش خيرالمرسلين است اين حسيـــن

 از جفاي كوفيان زار و حزين است اين حسيــن
 جــان تو جــــان حسينـــم اي زمين كربـــــلا

 جان تو جــــان حسينم اي زمين كربــــــــلا
 جــان تو جــــان حسينـــــــم اي زميــن نينوا

 غسل و كفن داني كه هست اين شـاه بي هيچ مي
 ايــن حسين است آنكه گشته سرجدا دور از وطن

 هست اين نور دو چشم مصطفـــــي فرزند من
 جـــان تو جان حسينـــــم اي زميـــن كربــــلا

 جان تو جان حسينــــــــم اي زميــــن كربلا
 جــان تو جـــــــــان حسينم اي زميـــــن نينوا

 اين حسين است آنكه پرورده است او را جبرئيل
 فـــام او را شسته آب سلسبيــل زلـــف عنبـــــر

 حيا گشته قتيــــل از جفــاي كوفيـــــــان بي
 جان تو جــــــان حسينم اي زميـــــن كربلا

 جان تو جـــــان حسينم اي زمين كربــــــلا
 جان تو جـــــان حسينم اي زميــــن نينـــوا

 
 علمَ واچيني

يعني سيزدهمين  )  ع(سومين روز شهادت امام حسين    
واچيني برگزار    روز محرمّ روزي است كه مراسم علم          

ها يكي يكي باز        هاي علَم   در اين مراسم پارچه   .  شود  مي
شود و به شكل زيبايي تا گرديده و بعضاً با عطر و                  مي
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هايي براي سال ديگر      گلاب معطر شده و نهايتاً در بقچه       
هنگامي كه هيئت در طول      .  شود  بندي و بايگاني مي     بسته

مردم نذورات فراواني هم         پردازد،  دهه به عزاداري مي    
آوري   بندند كه آن نيز جمع        هاي علَم مي     لابلاي پارچه 

گردد و براي عمران و آباداني مسجد و بقعه هزينه                مي
 .شود مي




